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                                                   18/7/91    ) شنبهسه  (         150 جلسه
 

(ره) در امر ان در امر سادس بود ، شيخ انصاريبحثم
السادس لو تعذرّ المثل في «  :سادس فرمودند 

وجوب دفع القيمة مع  ، فمقتضى القاعدة المثلي
، و إلزام  لأنّ منع المالك ظلم ؛ مطالبة المالك

، فوجب القيمة؛ جمعاً  لتعذّرالضامن بالمثل منفي با
فاَعتَدوا : ( مضافاً إلى قوله تعالى .  بين الحقيّن

فإنّ الضامن إذا ألُزم  )عليَكمُ   عليَه بِمثْلِ ما اعتَدى
أزيد مما  بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه

  .»  ىاعتد
اره كيفيت پرداخت قيمت بحثي را درب شيخ در ادامه

و كلاً اين مشي شيخ در اين بحث مي باشد  همطرح كرد
قيمت به كه مطالبه مالك را موجب انقلاب مثل في الذمه 

  مي داند . 
ه نمي خوب و اما بحث به اين سادگي كه شيخ فرمود

يا واقعاً مثل در صورت تعذّر باشد و ما بايد ببينيم كه آ
تبديل به قيمت مي شود يا نه و آيا مالك در صورت 

مثل في المثلي حق مطالبه آن را دارد و بر شخص تعذّر ال
واجب است قيمت را بجاي مثل به مالك نيز ضامن 

  .؟ نه بپردازد يا
ريم ؛ اول باب قرض ما در فقه دوجاي ديگر مثل اينجا دا

تمليك بالضمان يعني  است ، قرض عبارت است از
قرِمض تمليك مي كند كه در رِقتَض چيزي را به م

در مثلي مثل و در قيمي قيمت را  اينصورت مقترض

ضامن مي باشد ، خوب در اينجا يعني در باب قرض 
في الذمه بوجود مثل  در پرداخت گفته نشده كه اگر تعذّر

تبديل به قيمت مي شود بلكه گفته شده اگر مقترض آمد 
داشت كه خوب پرداخت مي كند ولي اگر نداشت تمكُّن 

اً همان مثل را پرداخت بايد به او مهلت داده شود تا بعد
  . كند

باب سلم يا سلف مي باشد كه در آن ثمن  دومين مورد 
في المجلس توسط مشتري پرداخت مي شود ولي مثمن 

، خوب در  ي شود يعني عكس نسيهبعداً به او داده م
ر موعد ز كسي نگفته كه اگر شخص فروشنده ساينجا ني

بايد  ر نتوانست مثمن را به مشتري تحويل بدهدمقرَّ
مشتري مي تواند   قيمتش را به او بپردازد بلكه گفته شده

كه فروشنده معامله را فسخ كند و يا اينكه صبر كند تا اين
كه  خوب و اما همانطور مبيع را به او تحويل بدهد ،

عرض شد در هر سه باب يعني در مانحن فيه كه مقبوض 
به عقد فاسد است و در باب قرض و در باب سلم ، مثل 

ر شده در ذمه شخص ضامن مي باشد در حالي كه متعذِّ
منتهي شيخ انصاري فقط در مانحن فيه فرموده كه در 

  شود . مثل تبديل به قيمت مي، صورت تعذّر از پرداخت 
خوب حالا ما بايد دقت كنيم و ببينيم آيا واقعاً تفاوتي  

بين مانحن فيه و باب قرض و سلم وجود دارد يانه؟ 
 43از جواهر  37از جلد  94در ص صاحب جواهر 

تعذّر المثل في  جلدي در كتاب الغصب فرموده كه لو
تبديل به قيمت مي شود لنفي الضرر چونكه ، مثل المثلي 

رار به از طرفي تأخير حق هم اض مثل موجود نيست و
تكليف بمالايطاق ، طلبكار است لذا مطالبه مالك مثل را 
همان حرف شيخ مي باشد لذا جمع بين حقين ( كه 
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انصاري بود ) اين است كه قيمت به طلبكار پرداخت 
  .  شود

اين ، ش يناقَ دصاحب جواهر در ادامه فرموده لكن قَ
مالك مثل را طلبكار بوده و حرفها درست نيست زيرا 

به قيمت را دارد و يا دليلي نداريم كه بگوئيم حق مطال
ذيرفتن حق پمالك داد اينكه بگوئيم اگر ضامن قيمت را 

، خلاصه ايشان در آخر كلامشان مي فرمايند  دارد آن را
مثل في الذمه تبديل به قيمت نمي شود و طلبكار حق 
مطالبه آن را در صورت تعذّر ندارد و بايد صبر كند تا 
اينكه مثل پيدا بشود و بعد آن را مطالبه كند كه در اين 

  . صورت يرتفع الإشكال من أصله 
 25از جلد  18واهر در ص خوب و اما صاحب ج

جلدي در كتاب القرض نيز همين مطلب را  43جواهر 
قرِفرموده و گفته كه اگر مض رِقتَض مثل را قرض بدهد م

مثل است و اگر قيمي قرض داده مقترض ضامن  ضامنِ
در اينجا اگر مقترض از ي باشد ، خوب حالا قيمت آن م

قيمت را  پرداخت مثل في الذمه متعذّر شود نمي تواند
و حتي ايشان ، بجاي آن بپردازد بلكه ينتظر حتي يحصل 

فرموده اگر مقترض قيمت را بياورد مقرض مي تواند آن 
را نگيرد و همان مثل كه طلبكار بوده را طلب كند زيرا 

  .  قيمت حق او نيست بلكه او مثل را طلبكار مي باشد
 24از جلد  267خوب و اما صاحب جواهر در ص 

جلدي در باب سلف نيز فرموده اگر أجل  43جواهر 
رسيده اما مسلم فيه (مثمن) به هر علتي موجود نيست تا 
اينكه فروشنده آن را به مشتري بپردازد در اينصورت 

يا  مشتري ( طلبكار ) اختيار دارد كه عقد را فسخ كند
يدا بشود و در هر صورت مثل پ صبر كند تا اينكه مثمن

في الذمّه در اينجا به قيمت منتقل نمي شود ، و حتي 
صاحب جواهر دو خبر نقل مي كند و مي فرمايد كه اين 
دو خبر ظاهران أو صريحان در اينكه تبديل مثل في 
الذمه به قيمت لامعني له ، بنابراين در باب قرض و باب 

في الذمه ينقلب  صورت تعذرّ مثلسلم گفته نشده كه در 
لي القيمة و مانحن فيه ( مقبوض به عقد فاسد ) نيز إ

همين طور است بخلاف شيخ انصاري كه فرمودند اگر 
  .  مالك قيمت را مطالبه كند بايد به او پرداخت شود

يد عرض كنيم تا اينكه خوب و اما نكته ديگري كه با
شود آن است كه شيخ انصاري مطالبه مطلب روشن 

معيار براي تبدل مثل في الذمه به قيمت قرار داد  مالك را
نفس تعذّر معيار و ملاك تبدل به اما بعضي ها گفته اند 

  .  قيمت مي باشد چه مالك مطالبه كند و چه مطالبه نكند
(ره) در مصباح الفقاهة فرموده مالك مي آيت االله خوئي

 تواند ضامن را اجبار كند به أداء قيمت كه اين هم بحثي
  مي باشد . 

(ره) قائلند كه تعذّر المثل باعث انقلاب و حضرت امام
تبدل آن به قيمت نمي شود زيرا مالك مثل را طلبكار 

كه در باب قرض نيز مالك در صورت  است و همانطور
عدم تمكن مقترض حق ندارد او را اجبار به پرداخت كند 

از نيز حق مطالبه آن را  (مقبوض به بيع فاسد ) در اينجا
 (ن براي پرداخت ندارد ضامن ندارد چونكه ضامن تمكّ

الزام در مطالبه در فرض مذكور يعني  حتي پافشاري و
ن ضامن در پرداخت نوعي ظلم است ) تعذّر و عدم تمكّ

وظيفه مالك آن است كه صبر كند و به ضامن مهلت  بلكه
را پرداخت كند ، البته حضرت بدهد تا اينكه بتواند مثل 

أمد قريب و أمد بعيد فرق مي گذارد و مي بين  (ره)امام
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د كه در أمد قريب مالك بايد صبر كند تا ضامن فرماي
مثل را به او بپردازد و اما در أمد بعيد باز گفته شده كه 

ن مثل ما في الذمه را بايد باهم مصالحه كنند و يا حتي آ
اگر خصومتشان بالا گرفت  مي تواند بفروشد و آخرالأمر

م شرع مراجعه كنند ستند با هم صلح كنند به حاكو نتوان
نها صلح برقرار كند و اينها همگي حكم تا اينكه بين آ

(ره) مي فرمايند يز مي باشد ، علي أي حالٍ امامعرف ن
كه قبول كردن حرف شيخ انصاري خيلي مشكل مي 

  باشد . 
از جلد اول منية الطالب در  307محقق نائيني در ص 

الثاّني هل التعذّر موجب  « : دهاين رابطه فرمو
لانقلاب المثل أو العين إلى القيمة أو يبقى في 
الذمة إلى حين مطالبة المالك أو إلى رد الضاّمن 
وجهان و الأقوى عدم الانقلاب فإنّ مجرّد عدم 
وجود المثل لا يوجب أن ينتقل إلى القيمة و 

و القرض فليس   الحكم كذلك في باب السلم
ولا يجوز  ن إلزام المالك بأخذ القيمةللضاّمن م

   . »للمالك مطالبة القيمة...إلي آخر كلامه 
حضرت خوب و اما آخرين بحث امروز اين است كه 

إذا «  :يرالوسيله در كتاب السلف فرمود م(ره) در تحراما
حلَّ الأجل و لم يتمكن البايع من أداء المسلم فيه 

تري لعارضٍ ( هر عذري كه باشد ) كان المش
بالخيار بين أن يفسخ و يرجع بثمنه و يصبر إلي 

) بالقيمة  أدائه و ليس له ( مشتري ) إلزامه ( بايع
   » .علي الأقوي 

   االله تعالي ... . بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء
  
  
 

  والحمدالله رب العالمين و صلّي االله علي
 محمد آله الطاهرين


